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ئهم االله علي محمد لله رب العالمين و صليالحمد»    «عينم ج و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 .1«نوم و البول و مرّتين في الغائطغسل اليدين قبل الاغتراف مرّة في حدث ال»الرابع: 

داخل کردن آنها در ظرف آب ]؛  قبل از ]تا مچ دست[ هامورد از مستحبات وضو، شستن دست چهارمينبه نظر مرحوم سيد )ره( 

ها مستحب است و در حدث غائط، دو بار شستن به منظور وضو گرفتن،[ است که در حدث خواب و بول، يک بار شستن دست

 مستحب است.
 دلیل حکم مذکور

 هايش را بشويد.مشهور بين فقها اين است که مستحب است که انسان قبل از وضو دست اولاً:

 .2«لا أجد فيه خلافا» فرموده است:صاحب جواهر )ره( 

 اند:اند که روايت ذيل از ان جملهرواياتي در اين رابطه وارد شده ثانیاً:
  حسنه حلبی روایت اول:

واَحِدَةٌ منِْ »الْيُمْنىَ قَبلَْ أَنْ يُدخِْلَهاَ فيِ الْإنَِاءِ؟ قَالَ: عَنْ عبَُيدِْ اللَّهِ بْنِ عَليٍِّ الحَْلَبيِِّ؛ قَالَ: سَأَلْتهُُ عَنِ الْوُضُوء؛ِ کَمْ يُفرْغُِ الرَّجلُُ عَلىَ يَدهِِ 

 .3«حَدَثِ الْبوَْلِ وَ اثنَْتَانِ منِْ حَدثَِ الْغَائِطِ وَ ثَلَاثٌ مِنَ الْجَناَبَةِ

  مرسله صدوق روایت دوم:

 .4«اغسِْلْ يدََكَ مِنَ الْبَولِْ مَرَّةً وَ مِنَ الغَْائطِِ مَرَّتَيْنِ وَ مِنَ الْجَناَبَةِ ثَلاَثاً» (:ع)قُ قاَلَ: قاَلَ الصَّادِ ]شيخ صدوق[؛ مُحمََّدُ بْنُ عَليِِّ بْنِ الْحُسَيْنِ
 مرسله صدوق روایت سوم:

 .5«اغْسِلْ يَدَكَ مِنَ النَّوْمِ مَرَّةً» (:ع)وَ قاَلَ  ]محمد بن علي بن الحسين[: قَالَ
 روایت حریز روایت چهارم:

 .6«يَغسِْلُ الرَّجُلُ يدََهُ مِنَ النَّوْمِ مَرَّةً وَ مِنَ الغَْائطِِ وَ الْبوَْلِ مَرَّتَيْنِ وَ مِنَ الْجَناَبَةِ ثَلاَثاً»قَالَ:  (؛ع)عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ 

به بول باشد و بخواهد وضو در روايت مذکور، بر خلاف روايات قبلي، امام )ع( فرموده است که اگر شخص محدث چرا  سؤال:

 بگيرد، قبل از وضو، دستش را دو بار بشويد؟
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غائط بود و حدث از بول و  چون شستن دستها در حدث از غائط دو بار است، زماني که بول نيز همراهظاهر اين است که  پاسخ:

و  ز نزد متشرعه نيز اين است که اگر بولکما اينكه مرتك شود.ها حكم ميدو بار دستغائط با هم باشد، از باب تداخل، به شستن 

شود لذا حتي اگر نوم و بول و غائط کنار هم ها قبل از وضوست لحاظ ميغائط با هم باشند، حد بالاتر که دو بار شستن دست

 شود.قرار بگيرند، حد اعلي که دو بار شستن است در نظر گرفته مي

آب قليل  بينتفاوتي ها در حدث از غائط، نوم و بول و دو بار شستن دست در حدث از هاشستن دستيک بار در استحباب  نكته:

يرد و اگر شخص بخواهد وضو بگ لذا شودو عدم تفاوت بين آب قليل و آب کثير از اطلاق روايات استفاده مي و آب کثير نيست

حدث اگر م هايش را بشويد ودست مستحب است که ]چه با آب قليل و چه با آب کثير[  يک بار خواب يا بول باشد،محدث به 

 هايش را بشويد.به غائط باشد مستحب است که ]چه با آب قليل و چه با آب کثير[ دو بار دست

   .1«المضمضة و الاستنشاق، کلّ منهما ثلاث مرّات بثلاث أکفّ، و يكفي الكفّ الواحدة أيضاً لكلّ من الثلاث»الخامس: 

مورد از مستحبات وضو، مضمضه و استنشاق است که هر يک از اين دو سه مرتبه به وسيله سه به نظر مرحوم سيد )ره(، پنجمين 

 کند.کف دست آب است و يک کف آب نيز برای سه بار مضمضه و سه بار استنشاق کفايت مي
 دلیل حکم مذکور

ق معتقند همه بالاتفاستنشاق قبل از وضو، بين متقدمين و متأخرين خلافي وجود ندارد، يعني ظاهراً در استحباب مضمضه و ا اولاً:

تحباب نفسي اساند که ممكن است که مضمضه و استنشاق مضمضه و استنشاق قبل از وضو مستحب است و حتي بعضي گفتهکه 

مضمضه و استنشاق قبل از وضو، استحباب مؤکدّ که در اين صورت،  ، مستحب باشندداشته باشند، يعني با صرف نظر از وضو

 است:استحباب نفسي مضمضه و استنشاق ذيل نيز مؤيد روايت  .داشتخواهد 

 .2..«.لأَْنْفِوَ الْمَضمْضََةُ وَ الاِسْتنِْشاَقُ سنَُّةٌ وَ طَهُورٌ لِلفَْمِ وَ ا»قَالَ:  ؛فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعمِاِئةَِ (ع)فِي الْخصَِالِ بِإسِْنَادهِِ عَنْ عَلِيٍّ 

 اند:اند که روايات ذيل از آن جملهروايات زيادی دال بر استحباب مضمضه و استنشاق وارد شده ثانیاً:

 .3«همَُا مِنَ الوُْضُوءِ فَإِنْ نَسيِتَهمَُا فلََا تُعدِْ» :فَقَالَ ،عَنْهُمَا (ع)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  ؛عَنْ أَبِي بَصيِرٍ روایت اول:

 آداب وضويند و از مضمضمه و استنشاق از روايات ديگری که وجود دارند، بر اين دلالت دارند که به قرينه« من الوضوءهما »

 .وضو نيستند اجزاء واجب

      .4«الْمَضْمَضةَُ وَ الاِسْتِنشَْاقُ لَيسَْا مِنَ الوُْضُوءِ»قَالَ:  (؛ع)عَنْ زرَُارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  دوم:روایت 

دق ايت با روايت اول که امام صااز روايت مذکور، اين است که مضمضمه و استنشاق از اجزاء وجوبي وضو نيستند لذا اين رومنظور 

اجزاء واجب ، منافات ندارد، چون منظور اين است که مضمضه و استنشاق از آداب وضويند و از «ما من الوضوءه»)ع( فرموده بود: 

 وضو نيستند.
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ى وَ انظُْرْ إِلَ»إِلىَ أَنْ قَالَ:  ،مَّا ولََّاهُ مصِْرَفيِ عَهْدِهِ إِلىَ مُحمََّدِ بْنِ أَبيِ بكَرٍْ لَ (ع)عَنْ أَبيِ إِسْحاَقَ الْهمَْدَانيِِّ عَنْ أَميِرِ المُْؤْمِنِينَ  سوم:روایت 

 .1...«وَ اسْتنَْشقِْ ثَلاَثاً تمََضمَْضْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فإَِنَّهُ منِْ تمََامِ الصَّلَاةِ الْوُضُوءِ

و بگير[، قت وض]، يعني با داه کن به وضويت نگ امام علي )ع( در روايت مذکور به محمد بن ابي بكر فرموده است کهاميرالمؤمنين 

 سه بار نيز استنشاق کن... کمال نماز و تماميت نماز است، سه بار مضمضمه کن وهمانا وضو باعث 

اين است که مضمضه و استنشاق بر وضو مقدم باشد، اما تقدمّ مضمضه بر استنشاق، تقدّم مندوب بر مندوب است، شهور م نكته:

 .ق قبل از وضو مستحب است، مستحب است که مضمضه بر استنشاق مقدم گرددمضمه و استنشايعني با اينكه مض

 شرط است؟ قربتقصد  ،در مضمضه و استنشاقآيا  سؤال:

ولي روشن است که اگر انسان اين  ،بت لازم نيستقصد قر ،ه و استنشاقدر مضمضاطلاق روايات، حاکي از اين است که  :پاسخ

 دو را به قصد قربت انجام دهد، بهتر است.

و  يزدبردر کف دست راست  را آب شخص، افضل اين است که مضمضه و قصد قربت با دست راست انجام شود، يعني ،همچنين

 روايت ذيل است: اين مطلب. دليل مضمضه و استنشاق کند ،سپس

 .2«ءٍإِنَّ اللَّهَ يُحبُِّ التَّيَامُنَ فِي کُلِّ شيَْ» (:ص)قاَلَ النَّبِيُّ : قَالَ ؛ينَعَنْ فَخْرِ المُْحقَِّقِ عَوَالِي اللآَّليِ

دارد که انسان هر چيزی را با دست راست انجام رسول اکرم )ص( در روايت مذکور، فرموده است که خداوند متعال دوست مي

 بدهد.

ذا اگر ل ستها نيبه خاطر تميز کردن دهان و دندان کردن ، يعني مضمضهو طريقيت ندارد موضوعيت دارد ،نفس مضمضمه :نكته

  .هم مضمضه کردن مستحب استشخص دهان خود را شسته باشد و مسواك زده باشد، باز 

 منهما أفضل و «الرحيم الرحمن هاللّ بسم» الأفضل و «هبسم اللّ»و أقلّها  التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبّه على اليد"السادس: 

 .3"«المتطهِّرين من اجعلني و التوّابين من اجعلني اللّهمّ هباللّ و هاللّ بسم»

 و هنگام گذاشتن دست در آب يا ريختن آب بر دست است «تسميه» ،نظر مرحوم سيد )ره(، ششمين مورد از مستحبات وضوبه 

ن است که و أفضل از اين دو اي« بسم الله الرحمن الرحيم»اين است که بگويد:  أفضلو « بسم الله»کمترين آن، اين است که بگويد: 

 «.بسم اللّه و باللّه اللهّمّ اجعلني من التواّبين و اجعلني من المتطهِّرين»بگويد: 
 حکم مذکوردلیل 
 استحباب تسميه هنگام وضو گرفتن، مورد اتفاق همه علماست و اجماعي است. اولاً:

 اند:اند که روايت ذيل از آن جملهرواياتي در اين زمينه وارد شده ثانیاً:

 .4«مَنْ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى وُضُوئِهِ فَكَأَنَّمَا اغْتَسلََ»قَالَ:  (؛ع)عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسمِِ عَنْ أَبِي عبَْدِ اللَّهِ  اول:روایت 
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 وَ کاَنَ الْوُضوُءُ أَنَّ مَنْ تَوَضَّأَ فذََکرََ اسْمَ اللَّهِ طهَُرَ جمَِيعُ جَسَدهِِ» :وَ رُوِیَ :[(شيخ صدوق) محمد بن علي بن الحسين] قَالَ دوم:روایت 

 .1«وَ مَنْ لَمْ يسَُمِّ لَمْ يطَهُْرْ مِنْ جَسَدِهِ إلَِّا مَا أَصَابَهُ الْمَاءُ إِلَى الوُْضُوءِ کَفَّارَةً لمَِا بَيْنَهمُاَ مِنَ الذُّنوُبِ

 .2..«.کَانَ لِلشَّيْطَانِ فِي وُضُوئِهِ شِرْكٌ إِذَا تَوَضَّأَ أحََدکُُمْ وَ لَمْ يسَُمِّ»قَالَ:  (؛ع)عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفضَُيلِْ عَنْ أَبِي عبَْدِ اللَّهِ  وم:سروایت 

 :ندت ذيلاهنگام دخول دست در آب يا هنگام ريختن آب بر دست باشد، رواي« تسميه» گفتندليل 

 :مَسَّ الْمَاءَيَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَ لَا يَتوََضَّأُ الرَّجُلُ حَتَّى يُسمَِّيَ» قاَلَ: ؛فيِ حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ (ع)عَنْ عَليٍِّ  فيِ الْخصَِالِ بِإسِْنَادِهِ الآْتيِ اول:روایت 

 .3«...اجعَْلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعلَْنِي مِنَ الْمُتطَهَِّريِنَ اللَّهُمَّ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ

اللَّهمَُّ اجْعَلْنيِ مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلنْيِ  بسِْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ :إذَِا وَضَعتَْ يَدَكَ فيِ الْمَاءِ فَقُلْ»قَالَ:  (؛ع)عَنْ زرَُارَةَ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ  دوم:روایت 

 .4«فَإِذَا فَرَغتَْ فَقُلِ الْحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَْالمَِينَ ريِنَمِنَ الْمُتطَهَِّ

با « تسميه»به کار رفته است و « سميهت»در آنها لفظ است، اطلاقات ادله است که « بسم الله»، گفتن «ميهتس»اينكه حداقل دليل 

« تسميه»ته نشود که فگر صورتي است که نيز صادق است، البته اين د« الله»نيز صادق است و حتي با گفتن لفظ « بسم الله»گفتن 

 انصراف دارد.« بسم الله الرحمن الرحيم»يا « الله بسم»به گفتن 

 که روايت ذيل از ان جمله است: اند، رواياتي است که در اين زمينه وارد شده«بسم الله الرحمن الرحيم» أفضليت گفتندليل 

فَقاَلَ  ،إِنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ وَ صَلَّى"قَالَ:  (ع)عَنْ أَبيِ عبَْدِ اللَّهِ  [الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبيِ عُمَيْرٍ عَنْ بعَضِْ أَصْحاَبِهِ عَنِ] وَ بهَِذَا الإِْسْناَدِ

 فَتَوَضَّأَ فَفَعَلَ ،«أَعِدْ وُضُوءَكَ وَ صلََاتکََ» (:ص)فَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ  ،فَفَعَلَ فَتوََضَّأَ وَ صَلَّى ،«أَعِدْ وضُُوءَكَ وَ صلََاتکََ» :(ص)لَهُ رَسُولُ اللَّهِ 

 هَلْ سمََّيْتَ حَيثُْ» :فَقاَلَ لَهُ ،فَشَكَا ذَلِکَ إِلَيْهِ (ع)فَأَتىَ أَمِيرَ المُْؤْمِنِينَ  ،«أَعِدْ وُضُوءَكَ وَ صَلَاتَکَ» (:ص)فَقاَلَ لَهُ النَّبيُِّ  ،وَ صَلَّى

 .5"فلََمْ يَأْمُرْهُ أَنْ يُعِيدَ (ص)فَأتََى النَّبِيَّ  فَسمََّى وَ توََضَّأَ وَ صَلَّى ،«سَمِّ عَلَى وُضوُئکَِ» :قاَلَ ،لَا :قاَلَ ،«تَوَضَّأْتَ

شخصي نزد رسول اکرم )ص( وضو گرفت و نماز خواند، آن حضرت )ص(  روايت مذکور از امام صادق )ع( نقل شده است کهدر 

را اعاده کن،  وضو و نمازت، دوباره وضو گرفت و نماز خواند، آن حضرت )ص( فرمود که ده کنرا اعا ضو و نمازتوفرمود که 

 رالمؤمنينامي نزد پس را اعاده کن، وضو و نمازتمود که فربرای مرتبه سوم وضو گرفت و نماز خواند، باز هم آن حضرت )ص( 

ن گفتي؟ آ «بسم الله»)ع( شكايت کرد، آن حضرت )ع( فرمود که زماني که وضو گرفتي، آن حضرت به  و رفتعلي )ع(  ماما

و وضو  گفت« بسم الله»شخص آن  پس .بگو« بسم الله» گيریزماني که وضو مي مود کهشخص گفت که نه، آن حضرت )ع( فر

  رفت، پس آن حضرت )ص( او را به اعاده کردن وضو و نماز امر نكرد.پيامبر )ص(  نزد ، پسدگرفت و نماز خوان

 «الحمدلله رب العالمين»
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